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  راحله موزّع- اروميه

در كيـــي از مدرســـه‌های ابتـدایی روستـايي به خدمـــت مشغـول بـودم. 
تمـــامي دانش‌آمـــوزانم را از صميـــم دل دوســت داشتـــم، امــا در بيـــن 
آن‌هـــا »حيــدر« جايــگاه مخصوص خــودش را داشــت. او بـــا معصوميت 
تمامــي  بــا  بــود  توانســته  كودكانــه و صحبت‌هــای صادقانــه‌اش 
دانش‌آمــوزان كلاس ارتبــاط عاطفــي عميقــي برقــرار کنــد. لــذا همــه او 
را خيلــي دوســت داشــتيم. حيــدر اكثــر مواقــع بــا مــن درد دل می‌کــرد و 

بـــه مـــن اعتماد داشــت. 
صبــح يــك روز ســرد زمســتاني، نيــم ســاعت از شــروع ســاعت كاري 
مدرســه گذشته بـــود. هـــواي كلاس از گرمـــاي مطبوعي بـرخـــوردار 
بـــود و مـــن و دانش‌آموزانــم درگيــر مســائل آموزشــي بوديــم. بـــرف 
دوبــاره شــروع بــه باريــدن کــرده و هـــواي بيــرون خيلي ســـرد بـــود. 
در حـيـــن تدريــس، ناگهــان چشــمم بــه بيــرون از كلاس افتــاد. حيــدر 
ــرف  ــود و به‌ط ــش زده ب ــر بغل ــود را زي ــای خ ــه کتاب‌ه ــدم ك را دي

كلاس می‌آمــد.
در كلاس را بـــاز كــردم. حيــدر بــدون اجــازه وارد شـــد. روبه‌رويــم 
ايســتاد و حتــي بــه مــن ســام هــم نكــرد. در كلاس را بســتم و گفتــم: 

چــي شــده؟ امــروز هــم كــه ديــر آمــدي!
ــچ  ــم هي ــروز ه ــد. ام ــه می‌آم ــه مدرس ــر ب ــه دي ــود ك ــد روزي ب چن
ــر  ــزي زيـ ــه چي ــل اینک ــد. مث ــش می‌لرزی ــا لب‌های ــزد. ام ــي ن حرف
لب‌هایــش زمزمــه می‌کــرد. از رفتــار حـيـــدر بســيار ناراحــت شــدم. 
بــدون هیــچ‌ فكــر و اندیشــه‌ای، بـــر ســـرش داد کشــیدم: حيــدر، بگــو 

ببينــم چـــه دردي داري؟ آيــا الآن وقــت مدرســه آمــدن اســت؟
دانش‌آمــوزم كــه مــدام از مــن آمــوزگار ادعــاي دوســت داشــتن خــود 
ــن و خســته  ــاري نداشــت. غمگي ــن انتظ ــنید، چني ــران را می‌ش و ديگ

مــرا نــگاه می‌کــرد. مــن نيــز منتظــر عکس‌العمــل او بـــودم.
همان‌طــور بــه مــن نــگاه می‌کــرد، لب‌هایــش بــاز هــم تكانــي 
می‌خوردنــد و قطــرات اشـــك روي گونه‌هایــش می‌ریختنــد كــه 
ــش را  ــن حرف‌های ــود. مـ ــده بـ ــزي گرايي ــه قرم ــا ب ــر سـرمـ در اثـ

نمی‌فهمیــدم، يعنــي صــداي او از حلقومــش بيــرون نمی‌آمــد.
چــون از دســت حيدر عصباني بـــودم، درصــدد درك رنـــج او برنيامدم 
و بـــار ديگــر بــر ســرش داد کشــیدم! حيــدر بيچــاره فقــط در جــاي 
خــودش خشــكش زده بــود. رفتــار مـــن حتــي بــه او اجــازه نــداده بود 

بــه بخــاري كلاس نزديــك شــود و خــودش را گــرم كنــد!
در حالــي كــه ســـرش را پاييــن انداختــه بـــود و دســتانش می‌لرزیــد، 
کتاب‌هایــش روی زمیــن افتــاد. وقتــي خواســت کتاب‌هایــش را 
ــه زميــن خــورد. در هميــن لحظــه  ــاورد و ب ــردارد، ديگــر طاقــت ني ب
مغــزم ســوت كشــيد و درد جانكاهــي را در اعمــاق وجــودم احســاس 

كفش‌های او

كــردم! از رفتــار نســنجیده‌ی خـــودم درباره‌ی او شــرمنده شـــدم و تازه 
فهميــدم چـقـــدر ناآگاهانــه عمــل کــرده‌ام!

آري، مــن آمــوزگار تــازه متوجــه شــدم تــه کفش‌هــای حيــدر ســوراخ 
اســت و او جـــوراب هـــم بــه پـــا نــدارد و به خاطــر دوري راه، ســرما 

و يـــخ زدن پاهايش، زبـــانش نيز بند آمـــده و از حـــال رفته اســت!
ــتانش  ــم، دس ــگاه كن ــدر ن ــره‌ی حي ــه چه ــتم ب ــه نمی‌توانس در حاليك‌
را گرفتــم و روي صندلــي خــودم و در كنــار بخــاري كلاس نشــاندم. او 
ــه  ــوار كلاس تكي ــه دي ــرد، ب ــرم می‌ک ــه خــودش را گ ــم در حاليك‌ ه
كــرد. دســتانم را جلــوي صورتــم گرفتــم و از تــه دل گريســتم. بعــد 
ــوز معصــوم و دوست‌داشــتنی كلاســم،  ــن دانش‌آم ــدر، ايـ ــم از حي ه
عذرخواهــي کــردم. دســتان كوچكــش را كــه حــالا گــرم شــده بــود، 
ــه  ــم ك ــوزان كلاســم ه ــيدم. دانش‌آم ــم و بوس ــتانم گرفت ــان دس در مي
ــي  ــد و بـرخـ ــه می‌کردن ــرخي گري ــد، بـ ــريان بودن ــن جـ ــاهد ايـ ش
ــا تمامــي وجـــود از  از شـــدت شـــوق لبخنــد می‌زدنــد. مـــن هــم ب
خـــداوند متعــال طلــب بخشــش كــردم و رســالت خطيــر معلمــي را 

بيــش از پيــش در خــود احســاس كــردم.
فــرداي آن روز، وقتــي كلاس تعطيــل شــد، دانش‌آمــوز عزيــزم 
ــرف  ــود، به‌ط ــش ب ــه پاي ــه ب ــو ك ــای ن ــا جــوراب و کفش‌ه ــدر ب حي

می‌رفــت! خانه‌شــان 


